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   احمد تبريزينامة شهنشاهارزيابي جايگاه مغولان و ايرانيان در 

  )اساس رويكرد تحليل گفتمان انتقادي و بررسي فنون زباني و بلاغي بر(

1يگوهر ديمهش  

2يعباس جواد دكتر  

3يمهدو محمدجواد دكتر  

  چكيده

حمـد تبريـزي    ا. هاي عمومي مغولان است     كي از تاريخ  ي،  نامه شهنشاه ي تاريخ –منظومة حماسي   

منظومة خود را در اواخر عصر حكومتي ايلخانان دوران مغول بر ايران سروده و به همـين علـت                 

زده و حتـي در ظـاهر، تـصويري مثبـت از      بـاز  معمولاً از نقد آشكار چنگيزخانيان و مغولان سر     

 ـ    سـروده   دروني تاريخ يها  است؛ اما او در لايه       ارائه داده  ها  آن ه ايـران و  هـايش، دلبـستگي خـود ب

 با به كارگيري هدفمند ابزارهـاي زبـاني         تا به شكلي پنهان و    است و كوشيده       ايرانيان را بروز داده   

در مقابل، ايرانيـان و برخـي    دست دهد و  و بلاغي، تصويري نقادانه از چنگيزخانيان و مغولان به

اي مثبت و سـتوده  هالدين خوارزمشاه را با چهر  از جمله سلطان جلال   ها  آنهاي نمادين     شخصيت

در اين مقاله با استفاده از روش تحليل گفتمان انتقادي و بررسي فنون مختلف زبـاني                . نشان دهد 

هـاي مـسلط   ها، استناد به گفتمان   و بلاغي از جمله چگونگي انتخاب واژگان، تشبيهات و استعاره         

 مذهب، مدح و نكـوهش    ، ارتباط دادن با     شاهنامة فردوسي هاي  و مقبول مانند تشبيه به شخصيت     

آميز و معنادار نبردها در دو جبهة مغـولان و ايرانيـان، مفـاهيم و               گران و توصيف مبالغه   ياز زبان د  

 و تعلق خاطر تبريزي به سـرزمين و هويـت   نامه شهنشاههاي پنهان ابيات منظورهاي نهفته در لايه  

  .ايراني نشان داده شده است

فردوسـي، مغـولان،    شـاهنامة   ، احمـد تبريـزي،      نامـه شهنشاه،  تحليل گفتمان انتقادي   :ها  كليدواژه

   .ايرانيان
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  مقدمه

اـي كهـن در    گيري از زبان شعر براي ثبت تاريخ يا بازتاب دادن رويدادهاي تاريخي يكي از سنت       بهره     ه

تـن و مـؤث             . نويسي ايرانيان است    تاريخ ادبيات و تاريخ    اـ آراس رتر گاه مورخان براي انتقال منظور خويش و ي

انـد   هايشان آورده نوشته لاي تاريخ هكردن مطلب مورد بحث خود، اشعار يا ابياتي از خود يا ديگران را در لاب             

يـن رونـدي،   . اند  هايي تاريخي زده    اند، دست به تدوين منظومه      و گاه كساني كه طبع سرودن داشته       نتيجة چن

بارزترين عرصة  . است   ان بوده يدر نزد ايران  نويسي و شعر در گذر زمان         آميختگي يا همنشيني گستردة تاريخ    

اـ سـرايش           ديـد كـه بـه      يهاي منظوم   ها و تاريخ    توان در سرايش شاهنامه     تجلي اين همنشيني را مي     ويـژه ب

  . نويسي ايران تثبيت شد  در تاريخ ادبيات و تاريخشاهنامة فردوسي

 مغول و تيمـوري اسـت       يهادورهايران،  نويسي منظوم در      سرايي و تاريخ    هاي مهم شاهنامه        يكي از دوره  

حمله و سلطة مغولان بر ايـران بـه    . هايي از اين نوع دانست      توان آن را نقطة اوجي در تاريخ آفرينش         كه مي 

جا گذاشت، با حذف خلافت عربي عباسيان و قرار دادن ايران در واحدي سياسي                باري كه به    رغم آثار زيان  

اـيي از هويـت ايرانـي و از           ساز احياي بخـش     طور ناخواسته زمينه    ، به )انقلمرو ايلخان (نظير ايران ساساني     ه

ترجمـة  . سـرايي گرديـد   هاي آن مانند شعر فارسي و شاهنامه جمله رونق بيش از پيش زبان فارسي و جلوه     

اـريخ سيـستان   و  ) نسوي (الدين  سيرت جلال ،  )عبدالجبار عتبي  (تاريخ يميني آثاري چون    اي   از نويـسنده   (ت

تاريخ جهانگـشاي    عربي كه در آثاري چون       ينويس  نويسي فارسي بر تاريخ      و غلبة تقريباً كامل تاريخ     )گمنام

اـمي     ظفرنامـه  و بعـدها     تاريخ وصاف ،  التواريخ رشيدي   جامع جوزجاني،   طبقات ناصري ،  جويني اـي ش  و  ه

اـريخي را    همنظومهپيدايش  .  جلوه يافت، نمايانگر چنين تحولي است      الصفاي ميرخواند   روضه و   زديي اي ت

اـدوش  ] مغـول و تيمـوري    [در ايـن دو دوره      «چنانكـه   . توجه قرار داد    نيز بايد در چنين فضايي مورد        دوش

  ).555: 1370مرتضوي، (» توجه است هاي تاريخي نيز قابلنويسي، نهضت نظم حماسهنهضت تاريخ

ين دوران در باب تاريخ مغولان و       هاي ا سروده  ، سرودة احمد تبريزي، يكي از تاريخ      نامهشهنشاه      منظومة

اـل              احوال چنگيزخان و جانشينان او تا عهد سلطان ابوسعيد بهادرخان          اـر نظـم آن در س  738 اسـت كـه ك

اـنزده . است ده يعني دو سال پس از مرگ اين ايلخان، به پايان رس  يهجري،   هـزار بيـت    اين اثر كه بيش از ش

اـرب    چهار بخش يا  ضمن مجموعه نسخة خطي آن در     است، تا كنون چاپ نشده و تك         ي كه در بحـر متق

  )1().558: همان( شود داري مي ، در موزة بريتانيا نگه سروده شده
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اـيد در رقابـت  شاهنامة فردوسي را به تقليد از نامهشهنشاه احمد تبريزي «       اـ وي نوشـت و  ايـن     و ش  ب

اـي فارسـي    تنها با استفاده از زبان و واژه گردد كه او سعي دارد منظومة خود را       منظور از آنجا آشكارتر مي     ه

  ).133: 1389راشكي، (»  نظم بكشددري به رشته

بـرده، اگرچـه هماننـد      سر مـي    به) مغول(       احمد تبريزي به عنوان شاعري ايراني كه در اردوگاه دشمن           

اي  بـه گونـه    حال   عين رسد در نظر مي بسياري از مورخان معاصر خود ملاحظة اربابان قدرت را كرده، اما به           

ش به ايران و ايرانيان را نيـز  ي خوهاي، كوشيده تا دلبستگي   با بهره گرفتن از ابزارهاي زباني و بلاغي       پنهان و   

اـعر مـي      . بيان كند  اـدي و بررسـي       براي بازيابي اين بخش از منظـور ش اـن انتق تـوان از روش تحليـل گفتم

اـن     تحليل گفتمان   «. ساختارهاي زباني متن كمك گرفت     شناسـي اسـت كـه      انتقادي رويكردي جديد در زب

اـن بـه    ،در اين رويكـرد   .  فلاسفه جديد به خصوص فيلسوف فرانسوي ميشل فوكو دارد         يريشه در آرا     زب

اـن           يـلة روابـط قـدرت و      مثابة عملي اجتماعي است كه با ايدئولوژي گره خورده اسـت و گفتم اـ بـه وس ه

اـس     بر). 159: 1385 زاده،  آقاگل( »گيرندها شكل مي  ايدئولوژي اـني و     «اين اس همـة اجـزاي صـوتي، واژگ

اـص م              ناخواه با ديدگاه ويژه     نحوي زبان، خواه   لـف  ؤاي مرتبط هستند و در خدمت بيان منظـور و نيـت خ

 گاه نويسنده و شاعر به شكلي هدفمند با به كارگيري           ييدر چنين فضا  ). 64: 1385 يارمحمدي،( »باشند مي

  . كند تا عقيدة خود را به خواننده القا كندو زباني خاص، سعي ميساختارهاي نحوي، بلاغي 

اـن       أهاي متداول و ت    كي از روش  ي ثيرگذار براي القاي نظر خود به خوانندة اثر كـه در مباحـث تحليـل گفتم

اـلف   و موضع» غيرخودي«و » خودي«ي بين انتقادي نيز مورد توجه است، مرزبند    گيري در مقابل قطب مخ

نمايي خودي و منفي نشان دادن غيرخـودي، تـصوير دلخـواه            كند با مثبت    يا شاعر سعي مي    است؛ نويسنده 

  . نظر را ايجاد كند خود از رويداد مورد

هاي منظوم او، چنگيزخان   به دليل حضور شاعر در دربار مغول، براي تبيين بهتر داده      در مقالة حاضر نيز 

 دشمنان مغولان به عنـوان قطـب غيرخـودي در نظـر گرفتـه               و مغولان به عنوان قطب خودي و ايرانيان و        

تـه             . اند  شده بـه  . بنـدي بازشناسـي شـود      سپس كوشش شده است تا القائات او در مسيري مخالف ايـن دس

اـهر در قطـب                 نامهشهنشاه سرايندةعبارت ديگر هرچند     ، وابسته به گفتمان مسلط بر جامعه اسـت و بـه ظ

اي پنهان بـه قطـب غيرخـودي و      كند، در حقيقت و به گونه      و ستايش مي    را مدح  ها  آنمغولان قرار دارد و     

 فنون مختلف يابي به اين منظور، براي دست. دهد عني ايرانيان دلبستگي نشان مييبندي،  دشمن در اين جبهه  
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تـعاره     اـن     زباني و بلاغي از جمله چگونگي انتخاب واژگان، تشبيهات و اس اـدار، پيونـد دادن گفتم اـي معن ه

هاي هاي مذهبي، مدح و نكوهش     و ارتباط با مؤلفه    شاهنامههاي  از طريق تشبيه به شخصيت    ) مغول (مسلط

اـ در دو قطـب خـودي            اـن ( و غيرخـودي  ) مغـولان ( پنهان و توصيف معنادار نبرده نظـر قـرار     مـد ) ايراني

اـن و اجـداد و دو نفـر از فرز       در چنين چارچوبي از خودي    . است  گرفته نـدان او  ها، افرادي چـون چنگيزخ

  .اند شده   پيش بردن بحث انتخابيالدين خوارزمشاه برا ها، سلطان جلال و از غيرخودي) اگتاي و تولوي(

  )مغولان( تصوير خودي -1

يـچ                 اـه بـه           احمد تبريزي كه تاريخ خود را در درون نظام حاكم مغول و براي ايشان سروده، ه طـور  گ

اـ  آن نبرده و معمولاً با عبارات و تـشبيهات مثبـت از   مستقيم از چنگيز و فرزندانش به بدي نام    ـ ه  اد كـرده ي

اـن و     ي اما در بسياري از موارد با وجود لاية ظاهري متن كه به مـدح و شـرح دلاور                  ،است   اـي چنگيزخ ه

 و ريزي خونگيري از توصيفات و واژگان كنايي، تصويري از ستمگري، ، در حقيقت با بهره   يارانش پرداخته 

پـاهيان مغـول   ةهنگامي هم كه از طبق. است   دست داده   نيز به  ها  آنقساوت    حاكم مغول فاصله گرفته و از س

اـ   ها  آنشود كه از    ندرت ديده مي   ارائه كرده است و به     ها  آنسخن گفته، در اغلب موارد تصويري منفي از           ب

پاه مغـول نـسبت      شاعر بسياري از صفات منفي چنگيزخان و فرزندانش را به س           ييگو. اد كند يلحني مثبت   

ن وسيله هم از خشم مغولان مصون بماند و هم تصويري واقعي را از ايشان در پيوند با رفتارشان يداده تا بد

  .در برابر چشم خواننده قرار دهد) ايرانيان(با همنوعان خودش 

   تصوير مثبت چنگيزخانيان -1-1

   توصيفات مثبت چنگيزي-1-1-1

اـع ايـدئولوژيك اسـت         ه و شناخته شده    عمد يپردازي قلمرو         واژه : 1382ونـدايك،   (  براي بيان و اقن

اـن و  احمد تبريزي نيز سعي كرده با به     ). 442 كاربردن واژگان و صفات مناسب، تصويري مثبت از چنگيزخ

هرچند اين اوصاف و تشبيهات، پوستة ظاهري اثر او را شكل داده باشند و چه بسا                . خاندان وي نشان دهد   

يـفات مثبـت، در         ريزي  خون اشعار او، با خواندن شرح       ةخوانند ها و كشتارهاي مغولان در ضمن ايـن توص

  .   به عنوان سركردة مغولان به دست آوردها آننهايت تصويري نكوهيده از 
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 بيت 500نوح تا داستان تموچين كه حدود  بن ، از داستان يافثنامهشهنشاه هاي اولية منظومة     در بخش

اـ  آناند و در اغلب موارد از    گيرد، اجداد چنگيزخان به اجمال معرفي شده      برميرا در  اـد شـده    ه   بـه نيكـي ي

يـف قوتلـه، جـد اعـلاي تمـوچين            . است   اـن (به عنوان نمونـه در توص اـبير مثبـت و    )چنگيزخ اـعر تع ، ش

  : است  كار برده و دليري و نيرومندي او را ستودهمندي به شكوه

اـم       داشــتاز ايــشان يكــي قوتلــه نـ

ــران ــر ســاـز او گـ ــوه و كمـ ــر ز كـ   تـ

ــد    گــــو شـــيـردل خــــسرو زورمنــ

  خـــرد خيـــره در ســـهمگن پيكـــرش
 

ــت    ــدام داش ــوه ان ــون ك ــه از سـنـگ چ   ك

تـي ز صـــــد كـــــوه آواز او     گذشــــ

ــه يــك زخــم خــوردي يكــي گوسـپـند    ب

  هنــــــر بـــــاـر بـــــاـزوي زورآورش

 ) ب45: 2780.خ. تبريزي، ن(                 

اـهي       بـسياري ز نيز صفات مثبت         شاعر دربارة يسوكا، پدر چنگي     اـر او را داراي فـرّ ش  آورده و چنـدين ب

  :است دانسته

ــد   ــگ شـ ــد اورنـ ــسوكا خداونـ   يـ

ــشه   ــژادي هنرپيــ ــايون نــ   ايهمــ
 

ــد   ــرّ و فرهنـــگ شـ   درخـــشيده از فـ

  ايجهـــاني گرفتـــه هـــر انديـــشه   

 )همـــان(                                     
 

. شـود قوا از مادر ديده مين، در بخش زادن فرزندان آلان         بهترين توصيفات دربارة اجداد تموچي    

توصـيف شـده و     » نازنين«و  » مه سروبالاي پرهيزگار  « با صفاتي همچون     ،قوا، جدة چنگيزخان  آلان

و با تمـسك    شده سازي با داستان بارداري مريم، مادر مسيح، بارداري او از خورشيد دانسته      با نظيره 

  :است   جلوه داده شدهقدسم تبار چنگيزخان نيز اي،ماية اسطوره به اين بن

اـي خــواب       نشــسته يكــي روز بــر جـ

ــرو بــــاـلاي پرهيزگــــاـر  ــه ســـ   مـــ

يـن گفتــه     اـوان چنـ   انــد مــرا نيــست تـ

  مغــــل را نگـــــر مـــــردم ديگرنـــــد 

اـد    ــه بـ ــريم ب ــو م ــد چ اـرور ش ــهي بـ   س
 ج

اـب     ــون آفتــ ــت چـ ــري تافـ ــدو اختـ   بـ

اـردار    ــد بـــ ــده شــ يـد تابنــ   ز خورشـــ

ــر ــرده   ابـ ــرين كـ اـزنين آفـ ــن نــ ــديـ   انـ

ــ ــكك ــد  ه ي اـه و خورن ــشت مـ ــه از پ   روي

اـه زاد   ــي را ز ناگـــــ ــسيحا دمــــ   مــــ

اـن                              (   ) الــف 45: همـ
 ج
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يـن گفتـه       «توجه اين است كه شاعر با آوردن عبارت             البته نكتة مهم و قابل     اـوان چن ، بـه   »انـد مرا نيست ت

اـً   صراحت از خود سلب مسئوليت كرده و خود را تنها راوي اين نقل                حقيقـت  قول دانسته اسـت و تلويح

  .اين روايت را زير سؤال برده و مورد شك قرار داده است

 نام برده، بارها او را به خورشيد و ماه تشبيه كرده،     خانصفاتي مثبت از چنگيز        تبريزي در بيشتر مواضع با    

اـر هـم          چهره و گفتارش را ستوده و وي را داراي فرّ شاهي دانـسته             تـان و      اسـت؛ چنـدين ب اـن دوس  از زب

  : دشمنانش اشاره كرده كه او از آب و خاكي ديگرست

ــر   اـبي دگـــ ــرد آفتــــ پـهر خـــ   ســــ

  درخــــشان رخــــش از بلنــــداختري  

ــد بـــاـز  ــد اميــ ــد آمــ   ســـپـه را پديــ
 

اـكي دگــــر    تـش ز آب و ز خـــ   سرشـــ

ــروري  ــر ســــ ــهرياري ســــ   دل شــــ

اـز   يـد بـــ ــد خورشـــ ــشنده ماننــ   درخــ
 

  ) الف47: همان(

اـن بـه دانـشوري و والاگهـري وصـف شـده و در            اين، در شعر احمد تبر         علاوه بر  يزي بارها چنگيزخ

است؛ به عنوان مثال هنگامي كه شاعر كـودكي       مانند خوانده شده  گانه و بي  يپادشاهي، پهلواني و گندآوري،     

  :ستايدكند، دلاوري، دانش و گفتار  او را ميو بالندگي تموچين را گزارش مي

ــي  ــي تمـــوچين نمـ ــرد روزشــبـي بـ   كـ

يـر         زبردست   يـر و سـرخوش ز ش   چـون ش

يـرين   اـ و شـ   ســخن روان گــشت و گويـ

ــدار او  ــون آب ديـــ   روانــــبـخش چـــ
 جججج

  فـــروزتمــوچين چـــو خورشــيـد گيتـــي  

  ...به يك دست پستان بـه يـك دسـت تيـر           

  ز نوبـــاـوه شــــد خيــــره پيــــر كهــــن

اـر او    اـش گفتـــ اـ گهرپـــ   چــــو دريـــ
 

  ) ب46: همان(

اـ          اـب دادن                  در برخي موارد هم شاعر دلاوري و جنگجويي چنگيزخ اـ بازت ن و فرزنـدانش را همـراه ب

اي كه خواننده را با ابعاد منفي شخصيت        است؛ به گونه     هايشان مورد توجه قرار داده      ريزي  خونرحمي و     بي

  : كند مغولان نيز آشنا مي

ــر    ــو پــ ــغ تــ يـب تيــ ــزد ز آســـ   بريــ

اـلار ديــــده نديــــد     دلاور چــــو ســـ

  

 ــ   ــه خ اـهي ب ــرغ و ز مـ ــر ز م ــه ت   شك و ب

يـچ آفريــده نديــد      ــو تــو تخــت هـ  ...چ
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اـن خــورده       ايچــو شمــشير خــون جهـ
 

  ايهــاـ كـــردهاي و چـــههــاـ ديـــدهچـــه
 ج

 ) الف56: همان(

. اسـت   را نيز سـتوده ) اوكتاي(و اگتاي   ) تولي (يويژه تولو          احمد تبريزي فرزندان چنگيزخان به    

 هنـر او را سـتوده    تشبيه كرده و مـردي و ها آن را به خورشيد، مهر، سروسهي و امثال       يبارها تولو او  

 بر ايـران    نامه  شهنشاه خاندان ايلخاني است كه تا زمان سرايش         بايد توجه داشت كه تولوي جد     . است

حكومت داشتند و در ديدگاه مورخان ايراني نيز جايگاه خاصي براي او در ميان فرزندان چنگيزخـان              

  :است  نظر گرفته شدهدر 

پـهر     ــشم سـ ــت چ ــده اس ــي ندي ــو او ك   چ
 ج

  ي و دانــش بــه فــرّ و بــه چهــر    بــه مــرد  
 

  ) ب71: همان  (

    همچنين شاعر در مورد اگتاي، جانشين چنگيزخان كه مورخان مـسلمان و ايرانـي او را بـه ملايمـت و          

اند، بارها صفات مثبتي همچون بخشندگي و دهش را به كار برده است؛ بـه عنـوان          مدارا با مسلمانان ستوده   

  : ويدگ نمونه، تبريزي دربارة او مي

ــت  اـيه داش يـد در سـ ــه خورشـ   خــديوي ك

ــس  ــو او هــيـچ كـ ــز چـ ــشيد هرگـ   نبخـ
 

يـش ســرمايه داشــت      اـن بـ اـ و كـ   ز دريـ

اـن ــس جهـ ــت  و ب ــوان گف   بخــش او را ت
 

  ) ب72: همان (

هـاي  ، به داستان  »داستان قاآن و عدل كردن    «اين، تبريزي بخشي از منظومه را با عنوان              علاوه بر 

هـاي   نگاري است كه البته به تقليد از تاريخ     دگري او اختصاص داده   آميز در باب بخشش و دا     اغراق

در نهايت احمـد    ). 415-1/378: 1387 جويني،(  است تاريخ جهانگشاي جويني  عصر مغول مانند    

  : خود را موجب جاودانگي اگتاي دانسته استنامةشهنشاهتبريزي 

ــد از اين  ــه باشـــ اـ روانرود هركـــ   جــــ

اـن    اـ و كــ ــك دريــ ــت او رشـ   دل و دسـ
 

اـروان   ــت قــــاـآن دريــــ اـ رفـــ   كجــــ

اـودان    ــود جــ اـمش بـ ــه نــ ــن نامـ   از ايـ
 

  ) ب81: 2780.تبريزي، ن خ(
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  معرفي بزرگان مغول براي هاي مقبول و مسلط  به گفتمان استناد-1-1-2

ك ايدئولوژي، پيوند دادن عناصـر مجموعـة        يثر براي بيان و تثبيت      ؤهاي بلاغي م  كي از شيوه  ي

احمـد تبريـزي بـه دو شـكل از ايـن روش بهـره       . و مشروع استهاي مسلط ايدئولوژيك با گفتمان  

 و شـاهنامة فردوسـي  هـاي    تاريخي مغول به شخـصيت     يهاه كردن شخصيت  ييكي تشب : گرفته است 

كـه   ؛ چنـان هـا   آنهاي الهـي و مـذهبي بـه            با عالم غيب و اعطاي خصلت      ها  آنديگري مرتبط كردن    

  .هاي مختلف بوده استيت و مشروعيت گفتماندانيم اين هردو در فرهنگ ايراني اساس مقبول مي

هـاي  ها در آثار ادبي و منظومه     هاي رايج براي ستايش و افزودن مقام و ارزش شخصيت         كي از شيوه  ي

 در مركـز    شـاهنامه ويي   گ ـ  اسـت؛  شـاهنامة فردوسـي    بـه شـاهان و پهلوانـان         هـا   آنحماسي، تشبيه   

هـاي  ها به دو شكل از شخـصيت      ي در سروده  به طور كل  .  زبان فارسي قرار دارد    حماسيهاي    گفتمان

كـه در    انـد و يـا ايـن      ا شاعران ممدوح را به اين اشخاص تشبيه كـرده         ي«: شوداي استفاده مي  شاهنامه

   .)22: 1383آيدنلو، ( »اند ترجيح  دادهها آنمقام مقايسه، مخاطب مديحه را بر 

اين شيوه بهره گرفته است؛ از جملـه در بخـش       نيز در بسياري از موارد، از        نامهشهنشاه       سرايندة  

 نخـستين مغـولان بـه       بن نـوح، جـد     افثي كه به توصيف اجداد چنگيز اختصاص دارد،         اول منظومه 

  :است  و جايگاهي مانند شاهان پيشدادي براي او در نظر گرفته شده كيومرث و جمشيد تشبيه شده

  ســـهي بــــود بـــاـلاي او  چـــو ســــرو 

اـه و خورشـ ـ    اـنگير چــون مـ   يد بـــودجهـ
 

اـي او     ــر همتـــ ــه و مهــ ــده مــ   نديــ

ــود  ــشيد بـ ــومرث و جمـ   جهــاـن را كيـ
 

  ) ب42: 2780.تبريزي، ن خ(

 مانند جمشيد، فريدون، اسكندر، رسـتم       شاهنامهبار به شاهان و پهلوانان             چنگيزخان نيز چندين    

 در ابيـات زيـر،      بـراي نمونـه   . است  يافته   برتري   ها  آنو زال تشبيه شده و حتي در برخي از موارد بر            

.  برتري داده اسـت    شاهنامهشاعر ابتدا ويرانگري چنگيزخان را توصيف كرده و سپس او را بر شاهان              

 خـشن و ويرانگـر از چنگيزخـان، از بـيم ممـدوح              ي بعد از ارائـة تـصوير      نامه  شهنشاهگويا سرايندة   

 بـد  ز ذم اسـت، از ظـنّ      پردازد تا با استفاده از ايـن روش كـه مـدح بعـد ا              بلافاصله به ستايش او مي    

  :مغولان در امان بماند



  65...                               نامة شهنشاه در انيرانيا و مغولان گاهيجاي ابيزار                                 ششم و چهل سال

اـب      همـــه آب شمـــشيرش از زهـــر نــ

اـدر نـــزاد     اـلار خـــسرو ز مــ   چـــو ســ

ــن  ــرو يـــاـد ضــــحاك تـــاـزي مكــ   بــ

 

  جهـاـن كــرده ويــران چــو آتــش چــو آب 

  مگــــــو از كيــــــومرث وز كيقبـــــاـد

  مگــــو از فريــــدون و بـــاـزي مكــــن 

اـن                             ( ــف68: همـ   ) ال
 

 مانند فريـدون،    شاهنامه و اگتاي را به شاهان       يويژه تولو بار پسران چنگيزخان، به   همچنين شاعر چند  

)  الف 60: همان( »نژاد منوچهرچهر  فريدون« را   يمنوچهر، لهراسب و گشتاسب تشبيه كرده و از جمله تولو         

  :همچنين دربارة او گفته است. است  لقب داده

  خـــديو جهــاـن ســاـل او ســـي و هـــشت

 ــ اـكر او را ز تــ ــي چـــ   رك و ز روسزهــ

يـر    ــو شــ ــل و دلاور چـ ــو پيـ اـور چـ   تنــ

 

ــشت     اـن را بگ ــكندر جهـ ــون س ــي چ   ول

ــه ــوس  بــ ــون فيلقــ ــردار دارا و چــ   كــ

يـر            چو لهراسب و گـشتاسب و چـون اردش

  ) ب 72: همان         (                            
 

  كـشانيده بار چنگيزخان را به ايـن وادي وند با عالم غيب و الوهيت نيز شاعر چند       يدر زمينة پ  

 حملة او به ايران و كـشتار و ويرانـي ناشـي از آن، نتيجـة فرمـان و       ،كه در چند مورد    است؛ چنان   

اين شيوة بلاغي آنجا كه چنگيزخان با منادي غيب يا سـروش       . است   خواست خداوند دانسته شده   

در اينجـا  . خوبي مـشهود اسـت   كند، بهگويد و فرمان يورش به ايران را از او دريافت مي      سخن مي 

آفـرين  كند؛ سپس با بيان ستم و گناه خوارزمـشاه، از جهـان        ابتدا چنگيزخان خداوند را ستايش مي     

ترتيـب از     بـدين . دهد تا به ايران حملـه كنـد       پيك الهي در پاسخ، به او فرمان مي       . خواهدياري مي 

 و كـشتارهاي    و از ديگر سو حملة او به ايـران         يابد  ميسو چنگيزخان ماهيتي مقدس و مذهبي       يك

  :شود داد مياو نتيجة ارادة الهي قلم

ــو    اـ تـ اـ و دانــ ــت بينــ يـن گفـ   ييچنــ

ــ ــو را سـ اـهي تـ اـه و مــ ــد مــ   تايش كنـ

  اگــــر كــــرد بيــــداد خوارزمــــشاه   

اـ بــــه روز نبــــرد      مــــرا زور ده تـــ

  رويــه راســتســخن گفــت دانــسته يــك

اـ تــو       اـ كــه جوينــدت آنجـ   ييبــه هرجـ

اـهي تــ ـ را مـــيو تـــ   راو رســـد پادشــ

اـه   ــشت و دارد گنــ ــر كـ ــوده گـ ــه بيهـ   بـ

تـمكاره مــــــرد     بــــــرآرم روان ســـــ

  راســتو بــه گــوش آمــد او را كــه نيــرو تــ
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اـد  ــه فريـــ اـره را  بــ ــرد بيچـــ   رس مــ

 

  بكـــــش تــــاـ تـــــواني ســــتـمكاره را

  ) الف59: همان          (                          
 

كند كه ميهم به اين نكته اشاره  گويد، باز       همچنين زماني كه چنگيز در مسجد بخارا با مردم سخن مي      

  :وند بوده و او تاوان آن گناه استيورش او به ايران زمين، نتيجة گناه و نافرماني مردم از خدا

  نــــه در بنــــد ايــــن دام و دانــــه مـــنـم

اـن ــد   جهــ اـن بريـ ــت فرمــ ــرين گفـ   آفـ

اـن مـــــن آمــــــدم      نبردنـــــد فرمــــ

اـه  ــرون گنــــ ــد بيـــ ــدازه بردنـــ   ز انـــ

 

  شــــما راســــت تـــاـوان بهانــــه مـــنـم  

اـن بر   ــن جـ اـ ز م اـن تـ ــر دو جهـ ــه ه ــدب   ي

اـد خـــزان در چمـــن آمـــدم       چـــو بــ

يـاه  ــد ســـــ   ســـــتـمكاره را روز باشــــ

  ) الف 61: همان        (                            
 

      البته اين موضوع كه چنگيز عذاب الهي خوانده شده و به نوعي تصويري منفي از او ارائه شـده اسـت،     

راني همچون نجـم رازي و مولـوي نيـز          نكتة جديدي نيست؛ اين ذهنيت در ميان علماي ديني و عرفاي اي           

 نيز چندبار به اين موضوع اشاره شـده         جويني يتاريخ جهانگشا رايج بوده و در آثار تاريخي ديگر از جمله          

  ).1/281: 1387 جويني،( است

ر قاآن به پيامب هاي مذهبي، بيان احترام اگتايبخشي و برقراري ارتباط با مؤلفه       از ديگر موارد مشروعيت 

يـن را بـه نـشانة احتـرام           به گفتة تبريزي، اگتاي هرگاه نام پيامبر اسلام را مـي          . است) ص(اسلام   نـيد، زم ش

  :بوسيد مي

  گــاـه چـــو نــاـم پيمبـــر شــنـيدي بـــه 

 

اـه     ــردي روان پادشــ ــوس كـ يـن بـ   زمــ

  ) الف 81: 2780.تبريزي، ن خ                 (
 

اـن بـه كـشتن مـسلمانان             گوي        زماني كه يكي از اطرافيان اگتاي به او مي         د كه در خواب ديده كـه چنگيزخ

  :دهد تا بر دهان او تيغ بنهندخواند و فرمان ميگو مي شود، گوينده را دروغميفرمان داده است، او خشمگين 

ــو آفتــاـب  ــر چـــشم تـ ــره بـ   كــنـم تيـ

  بفرمــــود تـــاـ بــــر دهـــاـنش زدنــــد

 

ــواب      ــه خ ــن گون ــي از اي اـ نبين ــدان تـ   ب

اـنش زدنــــد      دم تيــــغ را بــــر دهـــ

  )همان                                            ( 
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   مدح مغولان از زبان ديگران-1-1-3

 -، مدح و ستايش از زبان ديگـران ياي مثبت از خودهاي بلاغي براي ارائة چهره كي ديگر از روش   ي

يزخان، او را   الفان چنگ  هم گاه سپاهيان دشمن يا يكي از مخ        نامهشهنشاهدر  .  است -خصوصاً از زبان دشمن   

اـره دارنـد؛ بـه        ريزي  خون گرچه معمولاً اين ابيات به شكلي ضمني به          ؛ستايندمي  و ستم چنگيزخان نيز اش

ها از دست چنگيزخان، به وصـف   عنوان مثال در دو بيت زير، يكي از سرداران كوشلك خان فراري نايمان            

  : پردازدخان مغول مي

  نديــــدم چــــو چنگيزخـــاـن شــــهريار

ــر   ــو پ ــر ت ــست ز به ــش و ج ــووپرس   ج

 

  نــه مــن ديــد و نــه چــرخ و نــه روزگـاـر  

ــه شــد خـاـك از دســت او    چــه ســرها ك

  ) الف58: همان                                  (
 

اـ      و اگتاي بيش از ساير فرزندان چنگيز مورد ستايش قـرار گرفتـه             ي، تولو نامهشهنشاه         در   انـد و باره

پـاهيان جـلال           شمنانشان مدح شده  توسط سپاهيان، سرداران و حتي د      اـل يكـي از س الـدين  اند؛ به عنوان مث

  :كندالدين چنين ستايش ميلخوارزمشاه، از اگتاي نزد جلا

ــت    ــده اس اـآن ش ــه قـ نـيدم ك اـ شـ   اوگاتـ

  او گــــشت خــــرمّ دل مــــستمند   از

 

ــت     ــده اسـ اـن شـ پـاه جهانبــ ــديو ســ   خـ

  ز داد و دهــــش گــــشت نـــاـمش بلنــــد

  ) الـف  74: همان     (                               
 

زماني كه چنگيز در تقسيم جهان بين پـسرانش، تخـت   . چنگيزخان نيز بارها پسرانش را ستوده است      

همچنين چندبار چنگيز، هنـر،     . ستايدبخشد، مردانگي، بخشش و جوانمردي او را مي       شاهي را به اگتاي مي    

 : است   را ستايش كردهيمردي و دلاوري تولو

   ســاـلار شــاـدبـــه تـــولي نگـــه كـــرد

ــ ــد و تـ ــشه اي زورمنـ ــست انديـ   را نيـ

 ــ تـايم تـ ــر ســ ــزد گـ پـاهو سـ   را در ســ

ــش  ــز رخــ ــر داري و دل برانگيــ   هنــ

 

  چنــيـن گفـــت پـــورا ســـرت ســبـز بــاـد  

  كــــه باشــــد زبردســــت را ســــر بلنــــد

اـه  ــره آوردگــــــ ــو خيـــــ   ز آورد تـــــ

بـخش   ــر و بــ ــردي بگيـ ــه مـ اـن را بـ   جهــ

  ) ب 63: همان       (                                
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  )خودي(هرة منفي مغولان چ-1-2

اـ صـفات                   همان طور كه پيشتر اشاره شد، تبريزي در كمتر موردي آشكارا از چنگيزخان و فرزندانش ب

زيسته، براي برنينگيختن خـشم       شاعر كه در دوران حاكميت بازماندگان چنگيزخان مي       . منفي نام برده است   

جاي شـگفتي   .  و بلاغي توانسته به نقد مغولان بپردازد       كارگيري ابزار زباني  ، تنها به شكلي پنهان و با به       ها  آن

است كه كسي در درون يك گفتمان، تصويري منفي از نيروهاي خودي ارائه دهد، اما تبريزي با به كاربردن               

اـي       ريزي  خونعبارات و جملات معنادار، شرح هدفمند وقايع، نسبت دادن بيداد و              به سپاهيان مغول به ج

اـن دشـمنان    چنگيزخان و پسرانش، و    اـ  آن همچنين نكوهش خان مغول و سـردارانش از زب ، بـه شـكلي   ه

  .است   را بيان كردهها آنبه مغولان و رؤساي نسبت  خويش غيرمستقيم نظر منتقدانه

اـآن ديـد      توان در نقل داستان بيماري اگتاي                يكي از نقدهاي غيرمستقيم تبريزي از چنگيزيان را مي         . ق

اـ     خواهد كه او بـه  پس از مشاهدة بيماري برادرش اگتاي، از خدا مي       يدر اينجا تولو   اـي بـرادرش از دني ج

كنـد؛ البتـه تبريـزي موضـوع         خـود اعتـراف مـي      ريـزي   خونبرود و در توجيه اين درخواست، به ستم و          

  :مسئوليت آن را از دوش خود برداردگناهكاري تولوي را از زبان خود او آورده تا 

ــر   ــرادر ببــ اـي بــ ــه جـــ ــده رابــ    بنــ

ــز از  اـزرد هرگــ يـچ انيـــ ــس و هـــ   كــ

ــسته   ــن جــ ــست آزار مــ ــر جــ   اماگــ

  يـــن كــاـر آمـــد شـــگفت  اجهــاـن را از

 

ــده را   يـد تابنــ ــره خورشـــ ــن تيــ   مكــ

ــود اـدرس ه انبـ ــرد فريــ ــز مـ ــت جـ   سـ

ــسته    ــون ش ــه خ ــه را ب ــر و م   ...امرخ مه

ــت    ــن را گرفـ ــرد ايـ اـ كـ ــه آزارهــ   كـ

  ) ب 72: همان       (                            
 

 پـس از شكـست   يتولو. توان ديد نمايي پنهان تبريزي را مي ر گزارش نبرد تولوي با التانيان نيز منفي         د

اـن مـي  ها آندادن لشكر التان و گرفتار كردن صدها تن از       اـن      ، به سپاهيان خود فرم دهـد كـه بـه ايـن جوان

دناك اين واقعه اختصاص داده    ابيات زيادي را به شرح در      نامه  شهنشاهسرايندة    .  كنند تجاوز ييزيباروي ختا 

تـم     ييو با ارائة تصويري مثبت از جنگجويان ختا     اـوز و س ، ترحم و دلسوزي خواننـده را برانگيختـه، و تج

اـ          تاو نيروي مقابل مغولان را به سروسهي، سيمين       . مغولان را بازتاب داده است     ن و گلرخ تـشبيه كـرده و ب

، نوعي تقابل بين دو قطب مثبـت و منفـي      يان تولو يبراي سپاه » ديو«براي ختائيان و    » پري «ةبردن واژ كار به

  :ايجاد كرده است



  69...                               نامة شهنشاه در انيرانيا و مغولان گاهيجاي ابيزار                                 ششم و چهل سال

ــود   تـاده بـ ــوي اســ ــري ديـ ــر پـ ــر هـ   بـ

ــرش    ــسترن پيكــ ــرمن نــ ــه از خــ   بــ

  اي گلــــشنينمانــــد بــــه گلچهــــره  

ــگ  ــردان جنــ ــرده مــ ــستند در پــ   نشــ

 

ــود چــه گــل  ــر خـاـك افتـاـده ب ــه ب   رخ ك

  بـــه يكبــاـر مـــشكين ز ســنـبل بـــرش 

ــه سـيـمين  ــن ب ــدو صــد تخــت زري   يتن

ــده شيـــش    نــاـم و ننـــگةشكـــسته شـ

  ) الف 71: همان                                 (
 

 از او آورده شد، فروگذار نكرده و وصف او را           يهاي  قاآن كه پيشتر ستايش              تبريزي حتي از نقد اگتاي    

  : با ابيات زير به پايان رسانده است

اـن  اـآن تخــت   خــديو جهـ   بخــش قـ

تـمكاره  ــردي ســ ــديش مـ ــودبدانـ    بـ

 

اـد و پيروزبخـــت     اـرگي شــ   بـــه يكبــ

اـره مــي     اـ كــه يكبـ   خــواره بــود  دريغـ

  ) الـف  72: همان                                (
 

يـف شـده               نامه،شهنشاه       در سرتاسر    انـد و    سپاهيان و سرداران مغول با صفات و تعبيـرات منفـي توص

پـاهيان      يم نكوهش شده  برخلاف چنگيزخان و فرزندانش كه معمولاً به شكلي غيرمستق         اند، شاعر بارها از س

اـن   «مغول به صراحت با عناويني مانند ديو، خونريز، ستمكار، خونخواره و             اـن (» سواران خونريز نامهرب : هم

  . نام برده است)  الف62 ب و 57

اـ   آنهاي نكوهش غيرمستقيم مغولان، نـسبت دادن صـفات منفـي بـه              كي ديگر از روش   ي  اـن    ه  از زب

اـ   . كنـد  گويي شاعر نظرگاه منفي پنهان خود را از زبان ديگران بهتر بيان مـي .  است دشمنانشان تبريـزي باره

اـن نمـي                خواهنـد خـود را     چنگيزخان را از زبان دشمنانش نكوهيده است؛ به عنوان نمونه زماني كه تاجوئي

  :كننديگشايند و با صفات منفي او را توصيف متسليم چنگيزخان كنند، زبان به نكوهش او مي

اـ  ــت ســاـلار مــ ــشير او رفـ ــه شمـ   بـ

  ســــتـمكاره مرديـــــست بيـــــدادگر

 

اـ     اـر مـــ اـر او كـــ   پريــــشان ز پيكـــ

ــر    ــر و زبـ اـره زيـ ــرد يكبــ اـن كـ   جهــ

  ) الف 52: همان                                (
 

اـن مغـول        خان كه دشمن سرسخت چنگيزخان است و پدرش بـه                 در جايي ديگر كوشلك    دسـت خ

 اسـت،   شاهنامههاي منفي   را به سياوش و چنگيزخان را به گرسيوز، كه يكي از چهره           كشته شده، پدر خود     

  :كندتشبيه مي
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ــت   ــر و درش ــوچين دلي ــد تم اـن ش   چنـ

ــد ــي رزي ه نمانـ اـ را درختـ ــت مــ   سـ

  نـــشايد چنــاـن كـــشت خرگـــوش را

 

اـهي چـو تابانـك        اـن را بكـشت    كه ش   خ

يـا يـوزي وســـ ــشت گرســـ   وش را كــ

يـاو  ــون ســــ ــواهيم خـــ   ش راوبخـــ

  ) ب57: همـاـن                 (               
 

اـ صـفاتي            سپاهيان و سرداران مغول نيز بارها توسط دشمنان خود مورد نكـوهش قـرار گرفتـه                انـد و ب

اند؛ به عنوان نمونه در گـزارش حملـة مغـول بـه         ف شده يهمچون ستمگري، خونخواري و سنگدلي توص     

 را با توصيفات منفي وصف ها آنپردازند و ن ميسمرقند، جمعي از سرداران سمرقندي به بدگويي از مغولا        

  :كنندمي

ــوه  ــد كــ ــرد كردنــ ــون زن و مــ   ز خــ

  از ايـــن جنگيــاـن رســتـگاري كـــه ديـــد

ــود   پـهر كبـ ــون ســ ــه چـ تـمگر همـ   ســ

 

نـگ اسـت و آهــن دل ايـن گــروه       ...ز س

ــد   ــه ديـ اـري كـ ــر و آميزگــ ــر مهـ   سـ

  در ايــن دوده جــز دود و آتــش نبــود   

  ) ب61: نهمـاـ                                (
 

دين و  را بيها آنگشايد و الدين خوارزمشاه زبان به نكوهش سپاه مغول مي    در جايي ديگر سلطان جلال

اـ گفت         لقب مي » ز خود گم   از خدا دور و   « اـن داراي       دهد كه از نظر ايدئولوژيكي و ارتباط ب اـن مـذهبي زم م

  :اهميت است

  نـــدهــاـ چـــو مــاـ مردم بترســيـد از ايـــن

ــي  ــر مـ يـش  اگـ ــد كــ ــشندت ندارنـ   كـ

 

ــود گم   ــدا دور وز خـ ــي از خـ ــدولـ   نـ

يـش   اـر بــ ــزد از كــ ــزدت مـ ــد ايـ   دهـ

  ) الـف  65: همان                              (
 

يـفات او از             ةصحن      اـ و كـشتارهاي مغـولان         ريـزي   خـون  ديگر نقد مغولان توسط تبريزي را در توص ه

اـ       شاعر در بسياري از موارد كه     . توان ديد   مي اـ لـشكريان مغـول را شـرح داده، ب  جنگجويي و نبرد چنگيز ي

 را به تصوير كـشيده و چهـرة         ها  آنطور ضمني ستمكاري و خونخواري      استفاده از فنون بلاغي و زباني، به      

 به عنـوان نمونـه   ؛را در ذهن خواننده مجسم كرده است    خونخوار، بيرحم و ويرانگر      يچنگيزخان و مغولان  

اـجوئي در ديـگ               ل، تاجوئيان را شكست مي    زماني كه سپاه مغو    اـد سـردار ت تـور چنگيـز، هفت دهند، به دس

  :شوند جوشان قرار داده مي
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ــگ يبگو اـ ديــ ــد تـــ ــد  يــ اـ برنهنــ   هـــ

  جــــويبــــه فرمـــاـن ســـاـلار ديهـــيـم

ــرد  اـي نبـــ اـر در تنگنــــ ــه يكبــــ   بـــ

ــد  اـني نمانـــ ــش جهــــ   ز آب و ز آتـــ

 

  ســــران را از آن جايگــــه درنهنــــد   

ــوي   ــد گــ ــستند ماننــ ــلان را ببــ   يــ

ــد د ــرد نهادنــ اـد مــ ــگ هفتـــ   ر ديــ

يـمين ــد  ز ســ تـخواني نمانـ ــران اســ   بـ

  ) الـف  48: همان                              (
 

. كنـد   شكني چنگيزخان در اواخر عمرش، فرصتي براي انتقاد تبريـزي فـراهم مـي                    همچنين پيمان 

 بـا   دهد تا بـرخلاف عهـدي كـه        و اگتاي فرمان مي    يخان مغول در هنگام فرارسيدن مرگش به تولو       

 را بشكنند و بـه او امـان ندهنـد و پيـر و جـوان و شـيرخواره را از دم تيـغ                     شاه تنقوت دارند، پيمان   

  :بگذرانند

  ز دشـــمن بـــه ناكــاـمم آيـــد بـــه دام

ــد از ــر  نباشـ ــي دگـ اـن گروهـ   آن ســ

يـرخوار            مگو كودك اسـت ايـن و آن ش

 

  كــش بــه شـبـگير و شـاـمبــه شمــشير مــي 

  ورمهــــر پركينــــهبــــه يكبـــاـره بــــي

  ناگـــه شـــود مـــور مــاـربكـــش گرنـــه 

  ) ب 68: همان                                   (
 

     در جايي ديگر هم، هرچند شاعر به ظاهر چنگيزخان را با سليمان نبي مقايسه كرده، اما در واقع او را در   

  :است  اي سليمان قرار دادهنقطة مقابل شخصيت اسطوره

ــد در داوري   ــه او ديــ ــغ آنچــ   ز تيــ

اـزرد او مـ ـ اـر كــشت  نيـ   ور و ايــن مـ

 

  ســـــلـيمان نديــــــده ز انگــــــشتري 

  بـــرون بـــرد از او بــاـز بـــسيار كـــشت 

  ) ب 52: همان                                   (
 

 كه در يك  چنان؛است   فرزندان چنگيزخان نيز اشاره شدهريزي خونبارها به كشتار و  نامهشهنشاه        در 

  : كند گونه اعتراف مي  بدينيبرادرش تولوجا اگتاي به كشتارهاي بيهودة خود و  

ــد     اـل ش ــي سـ ــه س اـور ب ــواني تنـ   ج

ــه   هــرزه بــسا خــون كــه مـاـ ريختـيـم  ب

 

  دم ز تيـــغ تـــو پامــاـل شـــد بـــه يـــك 

ــو  ــه گـ ــر يچـ ــردا چـ يـميم فـ   ا ريختــ

  ) ب 71: همان                                   (
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 سپاهيان مغـول را بـه       ريزي  خونر، ويراني و    اي كشتا گونه اين تبريزي در بيشتر موارد به             علاوه بر 

 در برابـر چـشمان خواننـده ترسـيم          هـا   آناي بسيار منفي و ناخوشايند از       تصوير كشيده است كه چهره    

بـار و      در خوارزم، تـصويري خـون      يشود؛ به عنوان نمونه، در شرح كشتار سپاه مغول به سرداري تولو           

  :ت ارائه كرده اسها آنزننده از كشتار بسيار 

  براندند خوني كـه كـس ديـده نيـست         

  روان گشت خون و ز سـر درگذشـت        

ــر   اـن گي ــي چنـ ــت گيت ــده اس   داروندي

 

ــست     ــشنيده ني ــه ب ــشنو ك ــده ب ــو دي   بگ

ــت   اـن سرگذشـ ــسي را چنــ اـدا كـ   مبــ

  يكـــي پيـــر كـــشتي يكـــي شــيـرخوار

  ) ب 63: همان         (                         
 

  )ايرانيان( تصوير غيرخودي -2

گفتـه، از تعبيـرات و صـفات مثبـت     زمان كه از ايرانيان و قـوم ايرانـي سـخن     يزي هراحمد تبر  

ايـن  . باشد   ارائه كردهها آنخورد كه تصويري منفي از    چشم مي  است و كمتر موردي به       استفاده كرده 

: 1389عباسـي و راشـكي،      ( الدين خوارزمشاه برجسته است   نكته بيش از همه در مورد سلطان جلال       

بـه همـين   . اسـت    به هرروي نمايندة واپسين رويارويي بزرگ ايرانيان در برابر مغـولان بـوده    كه) 21

هاي تبريـزي دربـارة       جا نيز پس از ذكر مدايح شاعر از ايرانيان، بحث را با محوريت داده             جهت در اين  

  . گرفت لدين پي خواهيم  اجلال

   چهرة مثبت مردم ايران-2-1

 بـه دسـت   هـا  آنر مواردي كه از ايرانيان سـخن گفتـه، تـصويري مثبـت از                   احمد تبريزي در بيشت   

گيـري از ابـزار       از جمله در سخن گفتن از حملة سپاه مغول به شهرهاي مختلف ايران، با بهـره               . دهد مي

كه مـردم بخـارا، سـمرقند، خـوارزم،       چنان؛كندمثبت از قوم ايراني ترسيم مي   اي  تشبيه و استعاره، چهره   

كنـد و    تـشبيه مـي    شـاهنامه هـاي   لالـه، خورشـيد و شخـصيت       يگر شهرها را به سرو سهي،     قزوين و د  

به عنوان نمونـه در گـزارش عملكـرد         . گذارد   به نمايش مي   ها  آنانگيز از كشتار    تصويري سوزناك و غم   

  : گويد مغولان در اطراف بخارا مي
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اـن    ــگ و فغـ اـد و بان ــد از آه و فريـ   ش
ــداختري  ــست هرجــاـ بلنـ ــدي پـ   شـ

اـ اـن باريـــك در افغــ يـنن جوانــ   بــ
  نگـــاـر شبــــستان بــــت خرگهــــي
اـك   ــر خــ ــهزادگانند در زيـ ــه شـ   چـ

 

ــمان    نـگدل آس يـن سـ ــون زمـ يـه چ   سـ
ــر دســت هرجـاـ ســري    زدي دســت ب

ــه   ــران گوشـ ــشه پيـ ــشيندر انديـ   نـ
ــه    ــو سروس ــشان چ ــه پري ــو لال   يچ

اـك          سهي يـد پ اـلا چـو خورش   سـرو و ب
ــزي، ن خ( اـن: 2780.تبري   ) ب60: همـ

 

پـاهيان مغـول تـصويري سـوزناك ار             طور در هنگام               همين ائـه  روايت كشتار مردم خوارزم توسط س

  :كند  استفاده ميها آن براي اشاره به شاهنامة فردوسية هاي برجست كند و از شخصيت مي

  ز شمـــشير غلتيـــد خورشــيـد پــاـك
اـمون گريـست        دل سنگ بـر كـوه و ه
ــور  ــد ســر مـاـه و ه ــردون برآم ــه گ   ب

ــد اـر  ه اندي ــسي روزگـ ــت روي ك   س
 

اـ  ــن نــ ــون و خــاـكتـ   زپرورد در خـ
  زمين ناله كـرد آسـمان خـون گريـست         
تـور      ز زخـــم دم تيـــغ و ســـم ســ
  نـــه رســتـم بمانـــد و نـــه اســـفنديار

  ) الف 65: همان                             (
 

اـ مغـولان          را         همچنين شاعر بارها دليري و مردانگي سرداران و بزرگان ايراني           در مقابله و رويارويي ب

كه فردي را كه الدخان و سردار سمرقند   چنان؛است   تشبيه كردهشاهنامههاي  را به شخصيت  ها  نآستوده و   

  : استدانسته نگهبان و محافظ او  راشبيه كرده و حتي در آخر خداوندخوانده، به رستم و گيو ت

  دردر بـــسته شـــد بــاـز و آمـــد بـــه
اـم او      ســـر ســـروران الـــدخان نــ
پـاه  ــزاران سـ ــزاران ه ــرس از ه   چــه ت

 

ــر چــ  ــو و رسـتـم يكــي پرهن   و شــد گي
نـان جهــــاـن رام او     ...همــــه توســـ
  كـــــسي را كـــــه دادار دارد نگــــاـه

  ) الف 62: همان                              (
 

  )الدين خوارزمشاهجلال(  چهرة مثبت فرماندة دشمن-2-2

  هاي صريح مثبت  توصيف-2-2-1

اـ      ط ـ  تـوان تـصوير مثبـت غيرخـودي را بـه            كي از مواضعي كه مي    ي  كـرد،   ييور آشـكار در آن شناس

اـي  الدين را بـه شخـصيت       شاعر بارها جلال  . الدين خوارزمشاه است    يادكردهاي تبريزي از سلطان جلال     ه
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اـ . و دشمنانش مدح گفته استهاي او را ستوده و او را از زبان سپاهيان        تشبيه كرده، رشادت  شاهنامه    از آنج

اـدكرد از او، از                ترين دشمن چنگي    الدين، بزرگ كه سلطان جلال   يـوة ي زخانيان در ايران بـوده اسـت، ايـن ش

لـطان محمـد خوارزمـشاه در        . توجه است  ديدگاه تحليل گفتمان قابل    در مقابل تصويري كـه از پـدر او، س

اـ شخـصيت        ؛خرد، ستمكار و ترسو است     شاهي بي   ارائه شده، چهرة   نامهشهنشاه اـيي     گرچه در مقايـسه ب ه

اـب صـفات و                جاموقه و   خان نايمان   چون كوشلك  اـن و انتخ يـوة بي اـن، ش ساجان، متحد و رقيب چنگيزخ

  .واژگان در مورد سلطان محمد بار منفي كمتري دارد

تـم     معرفي مي  با بهترين توصيفات  الدين را   سلطان جلال       تبريزي در آغاز     كند و او را برتر از نريمان، رس

كند كه   الدين مرتبط است، ادعا مي    شي از منظومه به جلال    كه تنها بخ   اينوجود   سپس با . داندو فريدون مي  

  : پر از شرح كارهاي اوستنامهشهنشاه

ــه   ــري كـ ــود دليـ ــون او دلاور نبـ   چـ

ــي تهمـــتـنفروغــــيفريــــدون    تنــ

ــستان او   ــشته مـ ــر گـ يـر نـ ــه شــ   همـ

اـ و زال  ــد برنـــ ــه بـــاـزو خداونــ   بــ

اـر اوســت       نبــردي اگــر هــست پيكـ

 

  نريمـــاـن نباشــــد ســــكندر نبــــود 

اـن   افكنـــيترگ پهلـــواني ســ ـجهــ

تـان او   ــه زيردســ تـم همـ ــو رســ   چـ

ــگ و نـاـمش جــلال  ــرّ و فرهن   همــه ف

  نامـــه پـــر از كــاـر اوســـتشهنـــشاه

  ) الف 58- ب 57: همان                   (
 

اـ صـفات                        همچنين سلطان جلال   الدين بارها به خورشيد، ماه، سرو سهي، شير و پلنگ تشبيه شده و ب

است و بارها به فرّ شاهي او اشاره شـده             هردهش، خردپيشه وصف شده   دلير، سپ   پهلوان، جهان   دادگر، جهان 

 نمونه، ارادت خـود  يبرا. الدين خوارزمشاه را ستوده است    بارها نيز شاعر دلاوري و مردانگي جلال      .  است

اـري او را از خـدا                         يرا به ا   اـيي، ي ن پادشاه ايراني در يك جا به شكلي آشكار نشان داده و با يك جملـة دع

  :رده استطلب ك

  ز آورد فرزنــــــــد خوارزمــــــــشاه 

ــزارش درود  ــوانش ســــتـودن هـــ   تـــ

ــدا يـــاـر او  ــه خــ ــر گرفتــ ــم ســ   كــ

 

پـاه   ــشته روان ســــ يـمه گـــ   سراســــ

ــود    ــرده ب ــدر م ــودي پ ــر نب ــسر گ   ...پ

اـر او    ــر كــ ــشانده بـ اـن فـ پـه جــ   ســ

  ) ب 59: همان                                (
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 ؛اسـت     خوارزمشاه مورد توجه شاعر قرار گرفته      الدين       در بسياري موارد نيز گذشت و مردانگي جلال       

 دهد تا سـر الدين به او پيشنهاد مي    كي از مردان جلال   يكه در هنگام نبرد با سپاه ارمن و اخلاط، وقتي            چنان

اـر را دور از مـردي        الدين خشمگين سنگي بر سر او مـي       چشمه را بر دشمن ببندند، جلال      كوبـد و ايـن ك

  :كندد را كردگار معرفي ميريگر خوداند و تنها يا مي

ــگ   اـم و نن ــي نـ ــرد ب ــت اي م يـن گف   چنـ
ــزار   ــي هـ ــرد جنگـ ــود مـ ــر بـ ــرا گـ   مـ

 

ــگ    ــد ز جن ــز نترس يـر هرگ اـن شـ   ...ژيـ
اـر   نخواهــد دل مــن بــه     جــز كردگـ
اـن                          ( ــف78: همـ   ) ال

 

اـخ      شوند، پور خوارزمشا  الدين تسليم مي  ا زماني كه مردم اخلاط در برابر سپاه جلال        ي ه پيروزمندانـه وارد ك

اـهش مـي  گيـرد  شود و با مهرباني او را در آغـوش مـي          اشرف، سالار اخلاط مي    يـن  . گـذرد و از گن همچن

  :دهد و مورد نواخت و دهش قرار ميبخشدالدين پس از پيروزي بر سالار اربيل، او را مي جلال

  كــــشيدند و بردنــــد پـــيـش كـــيـش
  هـاـ بـاـز كــرده دســت خــودش بــستبــه
 

  وي دل داد و جــاـن و مــيـشجهــاـنج 
ــرد     اـز ك ــشش آغـ ــش بخ اـن ده   جهـ

  ) ب 75: همان                                (
 

اـ بزرگـي و دلاوري                در آثار حماسي، اسب و مركب پهلوانان از ارزش خاصي برخوردار است و ب

تـايش    هاي حماسـي    همچون ديگر شخصيت  الدين هم   اسب سلطان جلال  . سوار خود متناسب است    از س

  :آميز وصف كرده است را ستوده و با توصيفات اغراقاوتبريزي بارها  و نصيب نمانده تبريزي بي

اـر  ــك بـــ ــي تيزتــ اـمجويةيكــ    نـــ
اـه  ــخودي در آوردگـــ ــستي شــ   شكــ
ــر     اـ و پي ــده برنـ ــي دي ــون او يل ــه چ   ن

 

ــوي     ــره از دور م ــب تي ــدي ش ــه دي   ك
  بــه پــي پــشت مـاـهي بــه رخ روي مـاـه

اـر  ــون بــ ــه چـ اـرگير ةنـ ــر بــ    او دگـ
  ) ب 59: همان                               ( 

 

  هاي مسلط و مقبولالدين به گفتمان نسبت دادن جلال-2-2-2

اـن         در گفتماني ديگر تبريزي بارها جلال      اـهان و پهلوان اـهنامه الدين را به پادش  همچـون فريـدون،     ش

  :است   دانستهها نآجمشيد، رستم، گودرز و گيو تشبيه كرده و حتي او را برتر و دلاورتر از 
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ــد ز رسـتـم چــه بـاـك   ــرم اســب باش   گ

 

اـك            دو صد گيو و گودرز صد مشت خ

  ) ب 64: همان                               (
 جج

كند و  نيكي ياد مي  الدين، از او به     عني طرف مقابل سلطان جلال    ي     در ابيات زير هم شاعر از زبان اگتاي،         

  :شمرد برتر ميشاهنامه،وانان بزرگ او را از رستم و زال و سام، پهل

پـاه    يـن گفـــت اي ســـروران ســ   چنــ

ــد كـ ـ اـر اببيني ــه كـ    و كجاســتو در چ

   مكـــناز آن مـــرد اگـــر هـــستي آگـــه

 

  گـــه ســـوي فرزنـــد خوارزمـــشاهه بـــ 

ــت   ــواني رواس يـر خ ــرش اژدر ار شـ   گ

تـم ســـخن   اـم و ز زال و ز رســ   ز ســ

  ) ب 69: همان                                 (
 

 -هاي مؤثر براي ايجاد تصويري موجه و مقبول از يك شخصيت در فرهنـگ ايرانـي                 كي از روش  ي

تـايش            نامهشهنشاهة  سرايند. اسلامي، دادن رنگ و هويت مذهبي به اوست        يـوه بـراي س  نيز بارها از ايـن ش

اـز توسـط       ) مـسجد ( است؛ از جمله به ساختن مزگـت         الدين خوارزمشاه بهره گرفته   جلال اـكردن نم و برپ

  : الدين اشاره كرده استجلال

ــد  ــرور خداونـ ــت سـ يـش زبردسـ   كــ

  ببخــــشود او را كــــه فريـــاـد كــــرد

 

يـش    اـه بـ ــك مـ ــست ي يـس بنش ــه تفلـ   ب

اـد كــرد       دو ســه مزگــت و خانــه بنيـ

  ) الف 77: همان                               (
 

الـدين كـه البتـه      همچنين است تلاش شاعر براي دادن وجه ديني به برخـي نبردهـاي جـلال              

الـدين چنـدين بـار دليـل        است؛ خود جـلال      نيز بوده  رايج در ميان مورخاني چون نسوي        مانگفت

نبردش با گرجيـان را كـشتن گمراهـان و نبـرد در راه كـيش عنـوان كـرده و از او بـا لقـب شـاه                         

  : استكردهكيش ياد  پاكيزه

يـده  ــت كوشـ يـن گف ــويشچنـ ــر خ   ام به

اـن   ــر جهــ اـن ز بهـ ــم جــ ــريندهـ   آفـ

 

ــه روز ا   ــم دو سـ يـش بكوشـ ــر كــ   ز بهـ

يـن     اـري چنـ اـن داد بـ ــو خــواهيم جـ   چ

  ) ب 76: همان                                   (
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  الدين تصوير مثبت از  فرار جلال-2-2-3

اـه در  . اسـت   الدين از مقابل مغولان، از نگاه تبريزي امري مذموم تلقي نشده                حتي گريزهاي جلال   هرگ

پرهيـز  » فـرار «و » گريختن«كاربردن افعالي همچون انجامد، شاعر از به   مي الدينميدان نبرد كار به فرار جلال     

استفاده كنـد   » روان شدن «و  » در بردن   جان به «،  »راندن«كرده و در عوض كوشيده از افعال و عباراتي چون           

  :پردازد زماني هم به توجيه فرار او مي. كه بار معنايي منفي ندارند

  رگه از چـپ فكنـد و گـه از راسـت س ـ            

  ي روان شــد كــه كــس ره نبــرديبــه ســو

 

ــگ  اـن را بـــه  ز جنـ   درآوران بـــرد جــ

ــي  پـه در پ پـرد  ا سـ اـمون سـ ــوه و هـ   ش ك

اـن                          ( ــف65: همــ   ) الـ
 

پـاه           هاي جالب در توجيه فرار جلال     كي از نمونه  ي اـ س الدين، زماني اسـت كـه در صـحراي مـوش ب

اـ   الدين سخن ميا از بيماري و ناتواني سلطان جلالشاعر در ابتد. شوداخلاط و روم روبرو مي   گويـد كـه ب

اـر منـع مـي                            . كننـد وجود آن او قصد رويارويي با دشمن را دارد، اما يارانش بـه صـد لابـه او را از ايـن ك

 بـه . رودناچار به سوي روم ميگيرند و او بهكند؛ دليران سپاه دست او را ميالدين بر نبرد پافشاري مي   جلال

اـ دشـمن، فـرار او توجيـه                    ترتيب با زمينه   اين اـرزه ب چيني بيماري پادشاه و اصرار سپاهيانش براي عـدم مب

  :شود مي

  بـــه صـــد لابـــه گفتنـــد برنــاـ و پيـــر 

ــرد   ــرد از نبـ ــداري بگـ ــرو نـ ــو نيـ   چـ

ــشكرشكن    ــت ل يـن گف ــخ چنـ ــه پاس   ب

ــدوختم    اـم انـ ــر نــ ــون جگـ ــه خـ   بـ

  روان شـــد كـــه آيـــد ســـوي رزم بــاـز

اـزگرد    ــدا بـــ ــراي خــ ــران از بــ   مــ

 

ــ  نـجو ت ــر  ارا روز كـ ــي بگي ــت كنج   س

ــر درد  اـني از بهـ ــت آر درمــ ــه دسـ   بـ

ــن    اـر م ــد كـ ــن دل كن ــد ز ت ــه آي   ...چ

  گــــرفتم كــــم جـــاـن و بفــــروختم

ــرفراز   ــه اي سـ تـش كـ ــد دســ   گرفتنـ

  از آوردگـــــه بازگرديـــــد مـــــرد  

  ) ب 78: همان                                (
 ج
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  الدين از زبان دشمنان مدح جلال-2-2-4

هاي تأثيرگذار براي نشان دادن تـصويري مثبـت از شخـصيت دلخـواه، مـدح و               كي ديگر از روش   ي

اـ لحنـي مثبـت               . ستايش او از زبان دشمنان و مخالفان اوست        اـ ب سـرداران مغـول و فرزنـدان چنگيـز باره

الدين نام برده، او را  عني جلالي زخان نيز هرگاه از پسر خوارزمشاه حتي خود چنگي  . اندالدين را ستوده   جلال

اـ       الدين، زبان به مدح او مي     چنگيزخان با مشاهدة نبرد و دليري جلال      . است   ايش كرده ست گـشايد و نـه تنه

  :نگردستايد، بلكه با مهر در او ميرشادت او را مي

اـر او   اـلار پيكـــــ   پــــــسنديده ســـــ

ــرد   ــت م ــدآوران گف ــه گن ــرد  اب ــت م   س

  اگـــر او چـــو خـــود لـــشكري داشــتـي

ــي ــغ نمـ ــر و تيـ ــه از تيـ ــردد از ره نـ   گـ

 

ــه   اـر او  نگــ ــر در كـــ ــرد از مهــ   كــ

  رود در نبـــرددليرانـــه خـــوش مـــي  

تـي  ــده نگذاشـــ ــرد را زنــ ــي مــ   يكــ

يـن مــرد را خــون بريــزي دريـــغ       چنـ

  ) ب 65: همان                                  (
 

اـه،        يا در جايي ديگر جبه، سردار معروف چنگيزخان، پس از مشاهدة جنگاوري جلال           الدين در آوردگ

  :پردازدح دلاوري و رشادت او مينزد چنگيز به مد

اـن نيــست كــاـر     تـي در جهـ   بــه از راسـ

ــد    ــره شـ ــرد خيـ ــربلند و خـ ــر سـ   هنـ

ــست زه   ــت از ش ــرون رف ــرش ب ــو تي   چ

ــده  ــسي خوان ــده  ب ــسي دي ــم و ب ــماي   اي

  دليرانـــــــه كوشــــــيـد در تنگنــــــاـ

 

اـرزار    ــوارزم در كــــ ــد خـــ   ز فرزنـــ

ــد    ــره ش ــوا تي ــشت و ه اـره گ يـن پـ   زمـ

  ...كمــاـن آفـــرين كـــرد و زه گفـــت زه

  ايــــم چــــون او و نــــشنيدهنديــــديم

اـ     اـن را ز مـ ــرد جـ ــرون ب ــردي ب ــه م   ب

اـن                         (   ) الــــف60: همــ
 

  الدين پنهان بر مرگ جلالة مرثي-2-2-5

دهد، از ديدگاه تحليل گفتمان      دست مي    الدين به     سرانجام تصويري هم كه تبريزي از مرگ سلطان جلال        

 را به اين موضوع اختصاص داده و تـصويري سـوزناك از مـرگ               شاعر ابيات بسياري  . درخور توجه است  
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سلطان و اندوه سپاهيانش ترسيم كرده است؛ قاتل او با صفات منفي وصف شده و يارانش زبان به مدح او                    

  : خوانندگشايند و او را برتر از تهمتن ميمي

ــشته  ــن كـ ــت مـ ــي گفـ اـه رايكـ   ام شــ

ــر دادگــــر     اـ بــــر ســ ــد تـــ   برفتنــ

اـك از گــــرد       راهفتادنــــد بــــر خـــ

  ســـت پـــر پهلـــوان را جهــاـنه افكنـــد

اـرزار    ــر كــ ــرد بـ ــو مـ ــو تـ ــد چـ   نيايـ

 

  فكندنــــــد در پـــــيـش گمــــــراه را 

ــربه    ــه سـ ــه همـ ــد جامـ ــردريدنـ   سـ

اـه   ــد اي پادشـــ اـد گفتنــ ــه فريـــ   ...بــ

ــوان    ــو پهلـ ــو تـ ــز چـ ــد هرگـ   نيفكنـ

  نرويــد چـــو تـــو ســـرو بـــر جويبــاـر 

اـن                                (   ) ب79: همـ
 

اـدن خانـدان       دهـد و بـر كـشته      از اين رويداد نـشان مـي      را  ه خود   شاعر همچنين نهايت اندو    شـدن و برافت

  :كند خوارزمشاهي سوگواري مي

  برافتــــاـد يكبــــاـره ايـــــن خانـــــدان

 

اـن   ــد جهـــ پـهر و برافتــ ــد ســـ   درافتــ

  )همان                                            (
 

  الدين تصوير منفي جلال-2-3

الدين آورده شد، وجه غالـب در روايـت    بان احمد تبريزي دربارة سلطان جلال          اگرچه آنچه كه از ز  

اـ      سلطان، بـه شاعر دربارة اين فرمانروا است، اما نبايد از نقدهاي ولو اندك او از رفتارهاي              اـ كـه ب ويـژه آنج

شيني ن  الدين در عقب  زماني كه جلال  . پوشي كرد   شود، چشم    عباسي يا سلطان مسلمان هند روبرو مي       ةخليف

اـ قباجـه بـه    اي نزد ناصرالدين قباجه، سالار ملتان ميرسد، فرستادهبه هندوستان، به شهر ملتان مي   فرستد، ام

رود و پـس از شكـست       بنابراين سلطان به نبرد او مـي      . دهدكند و او را به مرگ وعده مي       بدي از او ياد مي    

  : دهددادنش، فرمان سوزاندن و ويراني مي

  هــاـن دگـــرچنــيـن گفـــت جــاـن و ج

ــد   ــش برافروختنــ اـره آتــ ــه يكبـــ   بــ

ــرد    ــره كـ ــوا تيـ ــش هـ ــشيد آتـ   درخـ

 

ــر   ــسر ز خـــشك و ز تـ ــسوزيد يكـ   بـ

  گـــر ايـــوان اگـــر تخـــت را ســـوختند

  ز هنــــدو ز زنگــــي بــــرآورد گــــرد

اـن                        ( ــف74: همــ   ) الـ
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 كـه   به از سـوي مغـولان     مشادهد، در مقايسه با موارد         كه شاعر به اين رفتار خوارزمشاه مي       اي   بار منفي  البته

توان به الدين، مي از ديگر تصويرهاي تاراج و بيداد سپاه جلال       . نمايد  ها اشاره شد، بسيار كمتر مي      پيشتر بدان 

  :االله در نزديكي بغداد اشاره كرد نبرد او با قشتمور، سردار خليفة ناصر الدين

الدين پيام آشتي و صـلح بـه سـوي مخالفـان خـود      ل      در اين موارد، طبق گزارش تبريزي، ابتدا جلا   

به ايـن ترتيـب شـاعر       . زند، دست به ستم و ويراني مي      ها  آنفرستد و پس از عدم پذيرش و دشمني         مي

 ـ ايـن در هـيچ     علاوه بر . كندالدين در برخورد با مخالفانش را توجيه مي       به طور ضمني رفتار جلال     ك ي

تنهـا در   .  و تاراج اشاره شـده اسـت       يريختن نيست و تنها به ويران     از اين ابيات سخني از كشتار و خون       

هـاي مـذهبي، آن   الدين آورده شده كه شاعر با توجه به مايه    و ستم سپاهيان جلال    ريزي  خونك مورد،   ي

  :را توجيه كرده است

ر الـدين نـشان داده، د     توجه اين است كه تمام ابياتي كه به شكلي تصويري منفي از جـلال              نكتة قابل 

اـ    الدين در ايران و در بخش     بخش سفر او به هندوستان است و در زمان حضور سلطان جلال            هاي جنگ ب

 سپاه ايران در برابر لشكريان مغول است، حتـي يـك بيـت در               مغولان، زماني كه فرزند خوارزمشاه فرمانده     

  .نكوهش او نيامده است

ــت    ــد دسـ ــي ره برآريـ اـراج بـ ــه تــ   بـ

ــد از  ــش برآري ــه آت ــت  ا ب ــرد دش ــن گ   ي

ــسوخت   ا ــش ب ــه آت ــرمن ار خان ــر خ   گ

ــه   ــد لابــ ــرد كردنــ ــري زن و مــ   گــ

 

  ســــر ناكــــسان را ببايــــد شكــــست 

  كـنـم تـاـ چــه خواهنــد گــشت نگــه مــي

ــسوخت    ــرش ب ــده تي ــر دي ــر دل اگ    اگ

   چــو سـنـگ و چــو سـنـدان دل لــشكري

  ) ب 75: همان                                 (
 

  بــــه هنگـــاـم رفتنــــد پـــيـش كــــشيش

ــد    اـي از در درآويختنــ ــك پـــ ــه يــ   بــ

  بـــــرآورد مـــــرد ســـــرافراز دســـــت 

  ا پــــر از دود كــــرداز آتــــش جهـــاـن ر

 

ــش    ــه ري ــه رو و ب ــختش ب ــشيدند س   ك

  ز شــبـگير تــاـ شــاـم خـــون ريختنـــد 

اـ كـرد و بـست و شكـست           گرفت و ره

ــرد   ــرآورد گــ اـ بــ اـج چليپـــ   ز خـــ

  ) الـف  77: همان                             (
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  الدين در ديگر آثار تاريخي  چهرة جلال-2-4

لـطان جـلال            رجام سخن مناسب است اشاره          در ف  الـدين خوارزمـشاه در ديگـر       اي نيـز بـه تـصوير س

تـه      نامه  شهنشاه با روايت سرايندة     ها  آن هاي عصر مغول و مقايسه      نوشته  تاريخ اـره داش يـم    در اين ب ايـن  . باش

اـن            مي  قياس از آن جهت ضرورت دارد كه نشان        يـش از مورخ  متقـدم،  دهد شاعر در بسياري موارد حتي ب

است و اين موضوع اهميت تحليل گفتمان او   الدين خوارزمشاه از خود مايه گذاشته  براي بزرگداشت جلال  

  .كند در اين مورد را دو چندان مي

اـ منـشي      ، كه سال  يالدين مينكبرن  سيرت جلال  الدين محمد خرندزي نسوي، نويسندة كتاب            شهاب ه

و دوستدار او بوده است، در كتاب خود بارها از مغولان با عنوان كفار              الدين و آشكارا طرفدار     سلطان جلال 

اـد كـرده      را جهنم دانسته است و از جلالها آن لعنت فرستاده و جايگاه ها آنياد كرده، بر   الدين بـه نيكـي ي

اـهي   يالدين را بدون صفت و وصف خاص      است؛ اما با اين وجود نويسنده معمولاً نام جلال          ذكر كرده و گ

» اعلي االله فـي الـشهاده درجتـه       «يا  ) 4: 1344نسوي،  ( »االله ثراها و جعل الجنه مثواها     «ملات دعايي مانند    ج

  .به دنبال نام او آورده است) 130: همان(

الدين همراه مدايح آشـكارتر و  ل نام جلانامهشهنشاه در ،طور كه اشاره شد          اين در حالي است كه همان     

اـ دشـمنان و لـشكريان        هنگام توصيف نبردهاي جلال    نامهشهنشاهنين در   همچ. است  بيشتري آمده  الـدين ب

اـي       چه در دوران سلطنت محمد خوارزمشاه و چه پس از مرگ او و جانشيني جلال               -مغول الـدين بـه ج

هايي كـه در     در شرح جنگ   الدين،سيرت جلال اما در   .  و جنگاوري او ستوده شده است      ي بارها دلير  -پدر

اـي  الدين در ميـدان  محمد خوارزمشاه رخ داده، هيچ سخني از جنگجويي و دلاوري جلال       دورة سلطنت  ه

الدين به جاي پدر هم معمولاً تنها به شكست يا پيروزي او            پس از جانشيني جلال   . است  نبرد به ميان نيامده   

 براي نمونه .است  ا مدح خاصي از وي نشدهيخلاف پردازش تبريزي،  وصف  در آوردگاه اشاره شده و بر  

اـ بـه منهـزم            يالدين با تعدادي از سپاه      در گزارش نسوي از نبرد سلطان جلال       ان مغول در نزديكي نـسا، تنه

پـاه تولـوي در    يالبته نسوي در معدود موارد  ). 86: همان( شدن مغولان اشاره شده است     اـ س  مانند نبرد او ب

اـن ( را ستوده است الدين  غزنين يا هنگامة عبور او از سند، دليري سلطان جلال          اـن ). 113، 106: هم كـه   چن

 نامـه شهنشاهالدين در   هاي جلال گونه توصيفات در مقايسه با اوصاف مثبت و شرح دلاوري           اين اشاره شد 

  .تري داردتر است و بسامد پايين رنگبسيار كم



  اول           شمارة                            )ادبيات و علوم انساني سابق(         جستارهاي ادبي                                           82 

رزت و شجاعت   در غايت مبا  « مانند   ي مورخ مخالف مغولان، هم عبارات مثبت      طبقات ناصري،      در كتاب   

 از  تاريخ جهانگشاي جويني  ؛ اما تصويري كه در      )315: 1342جوزجاني،  ( است  به كار برده شده   » و كارداني 

تـر  تر و برجـسته مثبتالدين مينكبرتي، سيرت جلالسلطان ارائه شده، نسبت به آثار تاريخي ديگر از جمله      

جويني .  بسيار كمتر است   ها  آن توصيفات و تعداد     ة، شيو نامة تبريزي شهنشاههم در مقايسه با      است؛ البته باز  

اـن ناميـده و                      هم چندبار جلال   يـر ژي تـان تـشبيه كـرده و او را ش اـن  ويالدين را به رستم و پوردس  را از زب

گـشايد،  الدين از رود سند، چنگيزخان لب به ستايش او مي         هنگام عبور جلال  . چنگيزخان مدح كرده است   

  :گفت از پدر، پسر چنين بايدهان نهاد؛ با پسران مياز غايت تعجب دست بر د«او 

تـان         و در جايي ديگر به نوشتة او، دليري سلطان حتي ملايك را به تحسين وامي               دارد و او بر رستم دس

  ).213 /2 :همان(ابد يبرتري مي

  گيرينتيجه

تـگان از                    تحليل گفتمان انتقادي از رويكردهايي است كه مي        تواند به فهم بهتر معاني نهفته در آثار گذش

يـن رويكـرد   احمد تبريزي نامةشهنشاهمنظومة خطي    ،در اين مقاله  . كمك كند جمله شاعران     مـورد  ي با چن

 - كه خود در فضاي سياسي مغولان قرار داشته است         -بررسي قرار گرفت تا تصوير ارائه شده توسط شاعر        

  .بازسازي شود) ايرانيان(و غيرخودي ) مغولان(از خودي 

ده و حتـي از     ي ـطور آشكار چنگيزخان و خاندانش را نكوه      ندرت به به نامه  شهنشاه        اگرچه تبريزي در    

گيـري از    استفاده كرده است، اما حتي در همين مورد هم او با بهـره    ها  آنصفات و تشبيهات مثبت در مورد       

اـهنامة  هاي  به شخصيتها آنهاي بومي و مذهبي، از جمله تشبيه  گفتمان مسلط، از طريق ارتباط با مؤلفه       ش

 اسلامي نـشان داده و  -در عمل تعلق خاطر خود را به فرهنگ و هويت غيرمسلط يا همان ايراني       ي،  فردوس

ــد   ــسش بنگريـ ــفنديار از پـ ــو اسـ   چـ

ــرد    ــد م اـين را نخواني ــت كـ ــي گف   هم

اـه       همي گفـت و مـي        كـرد از آن سـو نگ

 

  بــدان ســوي رودش بــه خــشگي بديــد 

  پيــل اســت بـاـ شـاـخ و بــردكــي زنــدهي

اـن راه    ــت جويـ ــي رف تـم هم ــه رسـ   »ك

ــويني،                 (   )314 /1 :1387 جـ
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حال، هرجا كه مجالي دست داده به صورت غيرمستقيم از ذم مغولان              در عين . از مغولان فاصله گرفته است    

  .است  نيز فروگذار نكرده

اـ   گرايي     ظاهري يادشده، بومي   يها       شاعر در پشت لايه    و وفاداري خود به هموطنانش را نـشان داده و ب

ها   ريزي  خونهاي بلاغي و زباني همچون نكوهش چنگيزخان و مغولان از زبان دشمن، بيان                كمك تكنيك 

در مقابل او   . است   را به تصوير كشيده   ) مغولان(ها    ظاهر خودي   رحمي اين به   ، بيداد و بي   ها  آنو كشتارهاي   

ترين مبارز روياروي مغولان، صـفات و         الدين خوارزمشاه، شاخص     جلال بر محور شخصيتي چون سلطان    

تشبيهات مثبتي را به كار برده، دلاوري و مردانگي او را ستوده و بارها او را از زبان دشمنانش ستايش كـرده       

اـن ايرانـي و نزديـك بـه                     تـشبيه كـرده    شاهنامههاي برجستة   و به شخصيت   اـ را از مورخ اسـت وحتـي پ

  . است  ين فراتر نهادهالد جلال

  ها ادداشتي

اـريخ دانـشگاه فردوسـي             به همراه آقاي جواد راشكي، فارغ      نگارندة مقاله  -1 التحصيل كارشناسـي ارشـد ت

اـپ شـود و در            .  است نامهمشهد، مشغول تصحيح نسخة خطي شهنشاه      اميد است اين منظومه به زودي چ

  .مندان قرار بگيرداختيار علاقه

  كتابنامه

  .علمي و فرهنگي:  تهران.تحليل گفتمان انتقادي). 1385 (.اده، فردوسآقاگل ز

تابستان . هاي ادبي فصلنامة پژوهش . »اي خاقاني  تلميحات شاهنامه  ةهايي دربار نكته«). 1383 (.آيدنلو، سجاد 

  .7-36، صص 4 ، ش1383

 ـ   ة كتابخان .نامهشهنشاه ).. ق 800: تاريخ كتابت . (تبريزي، احمد  . 2780  خطـي شـماره    ةا، نـسخ   مـوزة بريتاني

  . ق738ليف أت

پـوهني  : كابـل . ، تصحيح عبـدالحي حبيبـي     طبقات ناصري ). 1342. (الدين سراج جوزجاني، ابوعمر منهاج  

  .مطبعه

  .علم: تهران. ، تصحيح احمد خاتميتاريخ جهانگشاي جويني). 1387. (الدين عطاملكجويني، علاء
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نامة كارشناسي ارشد تاريخ ايـران      پايان.  مغول ةگاري منظوم در دور   نتاريخ ).1389. (آباد، جواد راشكي علي 

  .دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فروسي مشهد.  اسلاميةدور

اـهنامه   ة  عنايت به شاهنام  «). 1389. (آباد، جواد عباسي، جواد و راشكي علي     سـرايي در عـصر     فردوسي و ش

تابـستان  . جستارهاي ادبي. ») خطي در تاريخ مغول    ةدو شاهنام : ديبررسي مور ( فرمانروايي مغولان بر ايران   

 .19 -44، صص 169 ش. 1389

  .آگاه: تهران. مسائل عصر ايلخانان). 1370. (مرتضوي، منوچهر

اـه  : تهـران . ، تصحيح مجتبـي مينـوي     الدين مينكبرتي سيرت جلال ). 1344. (الدين محمد نسوي، شهاب  بنگ

  .ترجمه و نشر كتاب

اـدي    از دستور متن تا گفتمان    : مطالعاتي در تحليل گفتمان   ). 1382. ( تيون اي  ون دايك،  اـوي انتق  ةترجم ـ. ك

مركـز  . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: تهران.  مهران مهاجر و محمد نبويةويراست. پيروز ايزدي و ديگران  

  .ها مطالعات و تحقيقات رسانه

  .هرمس: تهران. شناسي انتقاديفتمانارتباطات از منظر گ). 1385. (االله ارمحمدي، لطفي

  

  


